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ده و پر تلاشمشاور با تجربه، تحصيل كر
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»
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٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist            San Francisco Bay Area

Sam Fini

ت الله نوحاز نصر

©±¥≤®

ياد
مانده ها
www.safinehnooh.com

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

امان دايى جان ناپلئون رُكداميك از شخصيت هاى ر
(٢)بيشتر مى پسنديد؟ 

مش قاسم يا...؟
پس از تماشاى فيلم گاهى به قضاوت مى نـشـسـتـم كـه از
اين گروه عظيم بازيگران كه اين شاهكار طنز فارسـى را
آفريده اند كدام يك نقش خود را بهتر بازى كرده اند?
مش قاسم يا دايى جان ناپلئون? عزيزالسلطنه يا دوستعلى
خـان خـره, شـيـرعـلـى قـصـاب و زنـش يـا اسـدالـلـه مـيــزرا,
شمسعلى ميرزا يا دهها پرسونـاژى كـه در ايـن رمـان چـون
رودخانه اى در حركت هستند و هركدام درجاى خود نقش
خود را به بهترين صورتى اجرا كرده ند? كدام يك بهترين
هستند و بهتر بازى كرده اند? و سرانجام در مى مانـدم,
چون هركدامشان در نزد مردم «چهره» شده بودند و نمى

شد هيچكس را بر ديگرى ترجيح داد.
پرويز فنى زاده فراموش شده بود, مش قاسم بود كه در
فراز و فرود فيلم چهره ثابت و ماندنى خود را به رخ مى
كشيد و در ذهن و حافظه مردم ماند. عزيزالسلطنه كه با
لباس خواب با چاقو مى خواست سنبل دوسـتـعـلـى خـان
مادر مرده را به خاطر ارتباطش با زن شـيـرعـلـى قـصـاب
ببرد در ياد مردم مانده بود. و شگـفـت انـگـيـزتـر ايـنـكـه
چرخ دوباره دورى زد و من عاشق زادگاهم سمنان را به
يـنـگـه دنـيـا, كـشـور آزاديــهــا و دمــوكــراســى و يــا بــقــول

«آقايان» شهر شيطان بزرگ پرتاب كرد.
در اينجا چندسالى طول كشيد تا بتوانم سرپايم بايستم و
اطراف و چپ و راستم را بشناسم. سرانجام اين طلسم با
ورود دوست و شاعر ارجمند هوشنگ ابتهاج  «سايـه»
شكسته شد. سايه آن سال به شمال كاليفرنيا آمده بود و
در دانشگاه بركلى دكتر صدرالديـن الـهـى دربـاره او بـه
زيبايى سخن گفت و پس از آن نميدانم به چه مناسبتى
«سـايـه» بـه لـوس آنجـلـس رفـت و بـاز نمــيــدانم بــه چــه
مناسبتى من هم با همسرم و او نيز با همـسـرش بـه لـوس
آنجلس رفتيم و در دانشگاه لوس آنجلـس در شـب شـعـر

سايه شركت كرديم.
پس از پايان سخنرانى و شعرخوانى, سايه به من گفت:
جايى نرويد, شب بايد به مجلس دكتر منتظرى برويم.
من از اولين سالهايى كه به آمريكا آمده بودم با نام دكتر
عطا منتظرى آشنا بودم از انتشار ايران شناسى و پذيرايى
او از هنرمندان آگاهى داشتم و مى دانستم همشهرى ديوار
به ديوار من است, دامـغـانـى اسـت, او هـم مـانـنـد مـن و
يدالله رويايى ( كه امروز به عنـوان شـاعـرحـجـم مـشـهـور

ـم داران  اســت و ازُاسـت)بـه قـول فـريـدون تـولـلـى از س
ولايت با چوب و چماق به تهران رانـده شـده اسـت. از
پيشنهاد سايه خيلى خوشحال شدم و همراه سيل اتومبيل
هايى كه به طرف آسايشگاه دكتر مـنـتـظـرى در حـركـت

بودند حركت كرديم تا سرانجام باگذشت چندين در و
دروازه بـه مـحـلـى كـه خـانـه, آسـايـشـگــاه و يــا ســرانجــام

كتابخانه سعدى نام يافت وارد شديم.
خانه اى كه همه ميزبان بودند

در اين سالن بزرگ كه نزديك به صد نفر مهمان در هم
مى لوليدند چند پيشخدمت يا بقول فرنگى ها گارسون
هم خدمت مى كردند و به مهمـان هـا مـى رسـيـدنـد. هـر
جمعى با هم بودند و بگو و بشنو و شوخى و خنده بازار

گرمى داشت.
سايه با آلما و منصوره, همسر و خواهرش با همسرم پروين
گوشه اى نشسته بودند و گپ و گفت  خود را داشتند.

التبه سايه مانند هميشه ساكت بود.
من در گوشه اى تنها مانده بودم. يكى از آقايان كه نمى

را هم نمى دانستم گفت: معذرت مى خـواهـم, مـن بـايـد
زودتر بروم چون فردا صبح زود عمل جراحى دارم.

من با ناراحتى گفتم: مـتـاسـفـم. چـه نـاراحـتـى داريـد كـه
احتياج به عمل جراحى داريد?

نه , من ناراحتى ندارم. من مى روم كه بيـمـار و گفت:
بيماران را عمل كنم.

اينجا بود كه برق سه فاز به قـول مـعـروف از مـن پـريـد و
فهميدم اين انسانى كه از سرشب با من به گفتگو نشسته
است حضرت دكتر عطا منتظرى است كه يا من از گيجى
خودم و يا از  خاصيت و درجه بالاى پپسى كولاى فرنگى
اين موضوع را متوجه نشده ام. از شما چه پنهان آنشب هم
خودم را به گيجى زدم و قضيه را تا امروز سمبل كردم.

خانه دكتر منتظرى خانه من و ما بود
از آن شب ببعد دكتر منتظرى و راه خانه اش را شناختم,
چه با خانواده و چه با دوستان وقتى به لوس آنجلس مى

 به سراغ دكتر منتظرى مى رفتم  و يا در خانهًرفتم حتما
اش فرود مى آمدم.

آمدن در خـانـه را گـفـتـم يـادى از لـطـيـفـه عـبـيـد «فـرود»
مولانا فلان زاكانى در ذهنم زنده شد. عبيد مى گويـد:

ايكاش خاتون به خانه فرود آمده گفت: الدين را گفتند:
خانه بر خاتون فرود آمده بود!. البته, منتظرى هرگز چنين

فكر و خيالى درباره ى ما از ذهنش نمى گذشت!.
خلاصه اينكه من در دولتسراى دكتر منتظـرى كـه بـه آن
آسايشگاه و كتابخانه سعدى هم مى گفتيم با بسيارى از
انسانهاى فرهيخته آشنا شدم كه مهمـتـريـن آن حـضـرت
tايـرج پـزشــكــزاد, تــورج فــرازمــنــد و فــرهــنــگ شــريــ
موسيقيدان معروف بـودنـد. الـبـتـه تـورج فـرازمـنـد بـراى
ديدار با ايرج پزشكزاد و فرزند برومندشان بهمن خان
پزشكزاد به دولتسراى منتظرى مى آمدند ولى من و جناب

پزشكزاد و فرهنگ شريt عضو ثابت اين كلبه محبـت
بوديم و همين جا بود كه من افتخار آشنايى از نزديك با حضرت

ايرج پزشكزاد را پيدا كردم.

دانستم مهمان است يا صاحبخانه و يا دوست صاحبخانه,
به من مى رسيد و ما دو نفر هم براى خودمان فراكسيونى
تشكيل داده بوديم و گپ و گـفـتـگـويـى داشـتـيـم. وقـتـى
مجلس نزديك به اتمام بود دوست تازه يافته ام كه نامش

حافظ ناشنيده پند- از ايرج پزشكزاد
لى است از زندگى حافظ, كه با استناد به نوشـتـهّرمانى تخي

هاى مورخين از زندگى حافـظ در قـرن هـاى هـشـتـم و نـهـم بـا
با نثر عنوان «برگى چند از دفتر خاطرات محمـد گـلـنـدام»

روان و شيرين ايرج پزشكزاد به صاحبان ذوق عرضه شده است.
ان زندگى مخاطره آميزحافظ در شش سـال تـسـلـطّمُدر اين ر

امير مبارزالدين محمد مظفر غـازى خـم شـكـن و آدمـكـش بـر
شيراز و دلهره هاى خانواده و دوستـان حـافـظ از بـيـم جـان او
لحظه اى خوانـنـده را رهـا نمـى كـنـد.  راوى داسـتـان مـحـمـد
گلندام, كسى است كه براى اولين بار ديوان اشعـار خـواجـه
حافظ را جمع آورى كرده و بر آن مقدمه نوشته است. عنوان
كتاب نيز از يكى از ابيات غزل هاى حافظ گرفته شده است:

ه تو شد حافظ ناشنيده پندكشته ى غمز
ك سخن نمى كندا دركه راست هرتيغ سز

دوچهره ى معروفى كه در اين داستان براى نجات جان حافظ
از توطئه هاى دشمنان تلاش مـى كـنـنـد عـبـيـدزاكـانـى شـاعـر
بزرگ و منتقد قرن هشتم هجرى است كه با محمـد گـلـنـدام
در اين مسير همگـام اسـت. مـدرك و سـنـد جـرمـى كـه بـراى
حافظ تهيه شده تا او را به دادگاه هاى شرع بسپارند ابياتـى

از غزلهاى خود اوست مانند:
دد از ياد ببرمحتسب شيخ شد و فسق خو

ار بماندقصه ى ماست كه بر هر سر باز
مى دانيم كه رندان شيراز به امير مبارزالدين لقب مـحـتـسـب
داده بودند و ا و نيز تا پيش از رسيدن به حكومت شيراز از
زمـره ى مـيـگـسـاران بـود و چـنـدبـار هـم تـوبـه كـرده بـود تـا بـه
حكومت شيراز رسيد و به عنوان غازى اسلام شروع به امر به

م شكستن و سر بريدن كرد. اينجاست كه وقتـىُمعروف, خ
,دد از ياد ببـر محتسب شيخ شد و فسـق خـوحافظ مى گـويـد:

همه به ياد امير مبارزالدين مى افتند و شعرحافظ سند اتهـام
او عليه شاه غازى اسلام مى شود.

ابياتى از اين گونه در مدرك جرم حافظ فراوان است كه ما
به يكى اشاره كرديم. مرحله دوم حضور عبيد زاكانى در شيراز

ى و خط پايىّبعد از قتل شاه شيخ ابواسحاق است. هيـچ رد
از عبيد بعد از قتل شاه شيخ ابواسحاق در شيـراز نمـى تـوان
يافت (مگر اينكه حقير نتوانسته باشم), در ديوان عبيد هيچ
اشاره و نامى از حافظ نيست و عبيد هرگز شعر او را نقد يـا
تضمين هزلى نكرده در حاليكه از سعدى فـراوان اسـتـفـاده و

نقد كرده است به عنوان نمونه سعدى غزلى دارد با مطلع:
گار درياباب      اى خفته ى روزد خوا همه شب نمى برما ر

عبيد اين بيت سعدى را به قطعه اى تبديل كرده و گفته است:
ابد خوا همه شب نمى بر...                ما ردست اين...واى... ز

گار درياب!خيز              اى خفته ى روزاكنون كه بيافتيم بر
از اين بحث هاى طنز و شوخى بگذريم خواننده كتاب «حافظ
ناشنيده پند» ساعاتى را در فضاى قرن هشتم شيراز و چهره

خانقاهها, مغازههاى معروف آن, شخصيت هاى ناشناخته, در 
هايى كه تبديل به سالن شعرخوانى شده آشنا مى شود كه جاى بحث

آن در اينجا نيست سير و سياحت مى كند.

با هنرمندان ارزنده در «بنده منزل» آقاى دكتر عطامنتظرى!
 عرض كردم منزل يا آسايشگاه دكتر منتظرى خانه ى همه دوستان و آشنايان اهل هنر بود و ما همه آنجا را خانهًهمانطور كه قبلا

همه ما بود. اين عكس را كه دوست شاعرم آقاى مسعود سپند به من لطt كرده خود مى دانستيم و به قول گيلانى ها«بنده منزل»
اند يادگار مسافرت دوست و استادمان دكتر محمد عاصمى شاعر و نويسنده و مـديـر مـسـئـول دانـشـنـامـه كـاوه چـاپ آلمـان كـه

قديمى ترين نشريه ايرانيان برونمرزى به آمريكاست مى باشد.
آنشب هنرمندان و دوستان عزيز بسيارى براى ديدن دكتر عاصمى به آسايشگاه دكتر منتظرى آمدند كه بـه غـيـر از او, هـمـه در
عكس حضور دارند (دكتر منتظرى هيچگاه دوست ندارد در عكسى با دوستان ديده شود) اشخاص در عكس نشستـه از چـپ:
آقايان منوچهر سخايى هنرمند و خواننده معروف, ناصر رستگار نژاد شاعر, آهنگساز و موسيقيدان, نوشين معينى كرمانشاهى
(دختر معينى كرمانشاهى شاعر معروف) نويسنده و منتقد هـنـرى, هـمـا پـرتـوى نـقـاش هـنـرمـنـد و دكـلـمـاتـور, نـصـرت الـلـه نـوح
(نگارنده)... ناشناس از نظر بنده كه دوست نوشين و هما پرتوى بود.  رديt ايسـتـاده از چـپ: آقـايـان مـسـعـود سـپـنـد شـاعـر

معروف, دكتر محمد عاصمى, مهرداد پارسا برنامه ساز و گوينده ى راديو و تلويزيون.

ماييدار  خريد املاك با ما تماس حاصل فرقعيت استثنايى بازدارى از موه برجهت بهر


